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  11فصل 

  

  آتلانتيس

  
د و وش ها بسته می ، هنگامی که تمام مغازهاست چرت عصرانه هنگامظهر يونان بعد از 

  .ندوش هايشان پنهان می های داغ خورشيد در خانه مردم برای در امان ماندن از اشعه
 اطراف اندرختکردند، زير ساية  اوقات را در دلفی سپری میهری و جينی اين      
 ظاهر کرد تا جينی و خودش بتوانند کمی ی راحتهری توسط جادو دو ننو. معبد

  . روز قبل در بوداپست بودخرين باری که هری خوابيده بود دوآ. استراحت کنند
 رفت و بلافاصله ای کشيد و از ننو بالا هری خميازه» می شه مراقب باشی، بيکی؟«     

  .آيند درختان به خواب رفت در ساية خوش
اش   نبود، اما آنچه که او دربارهخيلی غيرعادیهری  اوضاعِ. ديد  خواب میداشت     

 ولی ،نه اينکه قبلاً چنان روياهايی نديده باشد. ديد کاملاً غيرمعمول بود خواب می
سال هفتم هاگوارتز بود ـ قبل از  ديده بود در خوابها  نوعدفعة آخری که او از اين

هری " آزاد از ولدمورت "در طول آن پنج سالِ. اينکه تقريباً ولدمورت را مغلوب کند
چيزی از زندگی ولدمورت را در روياهايش نديده بود، انگار که ارتباط بين آنها قطع 

هن و هری به خاطر آن خوشحال بود، خوشحال از اينکه نه ولدمورت به ذ... شده بود
، و نه انداخت ش به ذهن ولدمورت نگاهی میخوددر عوض د، و نه يکش او سرک می
  .سوخت زخمش  می

، و هری دوباره داشت دربارة او "با توان کامل"ولی اکنون ولدمورت برگشته بود،      
  ...ديد خواب می
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د لن سرورم، حمله به ديزنی«: ای از زير باشلق سياهی گفت صدای مردانة زننده     
  ». موفق بودکاملاً
  »نير؟  مردند، مکمشنگچند تا «:  کاملاً محظوظ پرسيدای قيافهولدمورت با      

  » هم بچه بودند،نتاشو سی و چهار تا سرورم، پانزده«: جواب داد مندیصدای رضايت
: گفتبا لبخندی شيطانی ولدمورت سری تکان داد و » ...، خوبه، خوبههاو«     

      کم جادوگرها د که اين حمله کار تروريستها بوده، ولی دستمشنگها باور دارن«
ام با پاتر مرده  احمقها اميدوار بودند که من در آخرين مبارزه. دونند که من برگشتم می

  ».باشم، ولی بهشون ثابت کردم که اون بچه ننه قادر به کشتن من نيست
ما در اين بازی کوچولو با نه وقتی که ش«: بلاتريکس لسترانج با خوشنودی گفت     

  » رو در اختيار داريد، سرورم،ها تکخالپاتر همة 
ولدمورت خندة کوتاهی کرد و » ها رو نگه داشتم، مگه نه؟ آره، من همة آس«     

با تندخويی به .  ايستاده بود نگاه کردرميتلچپ چپ به دختر کوچکی که کنار و
  »بيا اينجا، بچه،«:  گفتکدختر
ای به خود گرفت که انگار کار بدی کرده  ر غير ارادی سفت شد و قيافه بطوهبچ     

  .شود است و الآن توسط شخص مقابلش بازخواست می
  »ترسی؟ از پدربزرگت می«: آميز پرسيد بلاتريکس با پوزخندی تمسخر     
طراف سرش  ا،اش د، موهای مجعد قرمز و  طلايیدختر کوچولو سرش را تکان دا     

آمد، اما چشمان سبز درشتش مملو از وحشت بود و لبهای کوچکش به به رقص در
 از خواست می را که یا هق گريه هق کرد  تلاش میشد، انگار سختی به هم فشرده می

  .دهانش فرار کند، باز دارد
  »پس بيا اينجا، منتظر چی هستی؟«: ولدمورت غريد     
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، و دستهايش را دور او حلقه صورتش را به ورميتل چسبانددختر کوچک ناگهان      
  .کرد

  »!خوام...نمی...من«: گريه کرد      
  »!زنه برو، آرميتا، ايشون بهت صدمه نمی«. ورميتل با نرمی او را به عقب هل داد     
با نوميدی به » !ــهـکنــ هميشه منو اذيت می... او هميشه«: دختر شيون کرد     

دوار بود ورميتل او را از شيطانی که به عنوان بازوهای ورميتل چسبيد، انگار که امي
  .پدربزرگ می شناخت محافظت کند

ولدمورت چوبش را به طرف او گرفت، و دخترک  »! بچه، ايمپريوبيا اينجا! کافيه«     
 روی صورتش باقی نمانده بود ای پيش  لحظهای از ترس به طرف او رفت، هيچ نشانه

  . خوشحال استاربابکردن امر  رسيد دخترک از اطاعت ـ به نظر می
. اش گرفت ختر را با دستان سفيد و عنکبوتیدلرد سياه دست دراز کرد و چانة       

     رو اجرا کنم، بچه ـ فقط مخصوصتشريفاتقصد ندارم اين دفعه نگران نباش، «
   خوام نوة مورد ، میمهربونمن، به عنوان يک پدربزرگ . خواستم تو رو ببينم می

  ».م رو ببينما علاقه
خوشحالم «. بلاتريکس خندة تيزی کرد و ولدمورت پوزخند مغرورانه ای به او زد     

. سپس نگاهش را به دخترک برگرداند» .که از شوخی کوچولوی من خوشت اومد، بلا
. شی دونی، کوچولو، تو هر روز بيشتر و بيشتر شبيه پدرت و مادربزرگت می می«

  ».منزجر کننده است
، لبخند زد، مشخص بود که متوجة تحت طلسم فرمان قرار داشته که هنوز بچ     

  .اين توهين نشده است
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او » فرستم، هفتة ديگه برای مراسم دنبالت می. حالا برو، به اندازة کافی ديدمت«     
ای به آن زد، سپس  اش را جلو آورد، و دخترک با فرمانبرداری بوسه دست استخوانی
  .او را به بيرون اتاق هدايت کردتل ورمي. از او دور شد

        به اطراف نگاه کرد، چشمانش روی هر يک از» خوب،«: لرد سياه گفت     
بودند ـ حداکثر باقی نمانده تعداد زيادی از آنها . کرد خوارهايش کمی توقف می مرگ

د ـ فقط ده نفر از آنها در واقعة سازمان اسرار دستگير و زندانی شده بودن. پانزده نفر
نير،  مک. لوسيوس که ارتباطاتی در وزارتخانه داشت موفق شده بود آزاد شود

وود و  ولی روک. رودولفوس لسترانج و آوری موفق شده بودند از زندان بگريزند
ارتش .  ولدمورت به زندان بازگردانده شده بودندباآوری بعد از آخرين مبارزة پاتر 

رسيد راضی و   بود، ولی ولدمورت به نظر میکوچک لرد سياه براستی کاهش يافته
و اين بردگان . ها ها، وفادارترين قانع است ـ نوکرهای برگزيده و ممتاز، بهترين

  »ها و آقايان، برگرديم سر نقشه، خانم«. دادند چاپلوس اکنون به هر حرف او گوش می
  »د؟همون که دربارة جادودانه شدن شما بو«: رودولفوس لسترانج پرسيد     
مون لوسيوس اکنون من  دقيقاً، و با تشکر از رفيق قديمی«: ولدمورت سر تکان داد     
  ».دونم چطور به اين موفقيت نائل بشم می

  »لوسيوس؟«:  کردندپچ پچدر حالی که گيج شده بودند،  تعدادی از مرگخوارها     
فيانه به قصر نير رو مخ  بلا و مک،من. بله، لوسيوس مالفوی«: ولدمورت گفت     

ها ـ دراکوی پسر و همسر  دو روز قبل بعد از اينکه مالفویاونها . مالفوی فرستادم
ند بدون جلب توجه وارد اونجا موفق شدمشنگ دوستش ـ قصر رو ترک کردند، 

دست به سر کردن اونها چندان . پيش رو داشتند، و فقط جنهای خونگی رو بشوند
لوسيوس احمق خودش . ی متوجه حضور شما نشدندمشکل نبود، مگه نه بلا؟ اونها حت

نير  يک بار دربارة طلسمهای محافظتی قصرش برای من گفته بود، بنابراين بلا و مک
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ها  شايد بعضی از شماها بدونيد، مالفوی. بدون هيچ مشکلی اونها رو از کار انداختند
اه رو در کل ترين مجموعة کتابها و طومارها در زمينة جادوی سي بزرگترين و عالی

کتاب و تعداد زيادی طومار که اکثر افراد  400بريتانيا در اختيار دارند، چيزی بالغ بر 
نير طلسم کپی کردن رو روی همة اونها  بلا و مک. قادر به خوندن اونها نيستندحتی 

اجرا کردند، و اونها رو در يک کتاب مخصوص که خودم طراحی کردم زخيره 
شباهت به اون دفتر خاطرات قديمی  کتابی که بی: فه کردو با خودش اضا» .کردند

  .خودم نيست
لوسيوس هيچ وقت خيلی اهل کتاب نبود، فکر نکنم حتی يک دهم اين کتابها رو «     

اين کتاب رو توی دستم گرفتم و کمی با اون مذاکره من به هرحال، . هم خونده باشه
، پاسخ مورد نياز "وح به من بگودربارة افسونهای تعويض ر"اگه من بنويسم . کردم

دربارة به جاودانگی رسيدن به من : "و وقتی نوشتم. شه  کتاب ظاهر میةروی صفح
 .لند شد و ايستاددمورت با پوزخندی فاتحانه بول» .، کتاب به من جوابشو داد"بگو

  ».نم که برای جاودانه شدن چه چيزی لازم دارماد اکنون من می«
  » افسون؟معجون، سرورم؟ يا يکيه «: ل پرسيدگوي     
 راز روی اين. دونم، ولی به زودی خواهم دانست هنوز نمی«: ولدمورت پاسخ داد     
 از شماها اونو برای من خواهيد تعدادینسخة خطی باستانی نوشته شده، که  يک
  ».آورد
و اين نسخة خطی کجاست، «: شته بود پرسيدگ به اتاق بازنورميتل که اکنو     
  »م؟سرور
  »...در«     

  
  »!هری، هری«
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  »چيه؟«: هری با اعتراض ناله کرد     
  ».، خودت گفتی ساعت پنج بيدارت کنم شدهساعت پنج«     
اگر . از دست جينی عصبانی بود.  بلند شدجايشهری به جينی نگاه نکرد، فقط از      

... ا قرار دارد که اين نسخه خطی در کجفهميد میفقط دو ثانيه صبر کرده بود، هری 
توانست مانع دستيابی ولدمورت به آن  نمیکه کرد؟ او  شنيد چکار می هر چند، اگر می

  توانست؟ بشود، می
ای برگشت که در آن دختر کوچکی را ديده بود ـ دختر خودش  ذهنش به صحنه     
  ...دکن  اذيت میاگفته بود که ولدمورت او ر... ترسيد  از ولدمورت مییخيل دخترک .را

! خواست به ولدمورت صدمه بزند چقدر دلش می.  خشم مشت شدازدستان هری      
  ... مرد بدون شک قلب نداشتآن! داد اش را آزار می تنها نوه

آنرا با دختر يعنی زد؟   بود که ولدمورت در موردش حرف میمراسمی چه آنو      
  هری انجام می داد؟

انجام توانست کاری   در آن زمان نمیخشم در درون هری موج برداشت، ولی     
 او نگران آن  فقطرسيد که به نظر می... گرو ممنون بود با اين حال از پتیاما  ،دهد

گرو  شايد هم دخترک پتي... رسيد بچه هم به او اعتماد دارد دختر است، و به نظر می
  !را دوست داشت

 خواب ديده بود، در حالی فهميد اين بود که چرا در اين مورد آنچه که هری نمی     
 بطور کامل در مانسی رابيند، او اکلا ين خوابها نمیاز اکرد ديگر  که او تصور می

که اين ملاقاتش است هری مطمئن بود که ولدمورت نخواسته . سازمان فراگرفته بود
خواست هری بشنود که او بدنبال چه   ولدمورت نمی.با مرگخوارها را به او نشان دهد

شايد تمام اينها به خاطر اين اتفاق افتاده بود که او تنها چند ساعت قبل ... تچيزی اس
را متوجه دختر عکس دفنی را ديده بود ـ شايد صورت دختر کوچکش ذهن او 
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، دختری که هيچگاه موفق به ديدنش نشده بود ولی در اشتياق آن ديگرش کرده بود
 بزرگش را ببيند، راه رفتنش را ببيند، و اين رويا فرصتی به او داد تا دختر... سوخت می

 ...دادند صحبت کردنش را بشنود، بيشتر از آن چيزی ببيند که عکسها به او نشان می
  !کرد  اگر جينی برای بيدار کردن او کمی صبر میفقط
حالت «: جينی هنگامی که هری حدود يک دقيقه جواب نداد با نگرانی پرسيد     

  »خوبه؟
سه ساعت خواب جبران يک شب . فقط يه کم خوابم مياد. من خوبم. چی؟ اِ، آره«     

  ».کنه تمام بيخوابی رو نمی
تونی در سفرمون به دلوس يه کم ديگه بخوابی، اگه  می«: جينی در جواب گفت     

فاصلة اينجا تا دلوس . تونی سرت رو روی شونة من بذاری دوست داشته باشی می
  ». باشه، درسته؟ برای خوابيدن چند ساعت فرصت داریتر از آتن به دلفی بايد طولانی

اين  اهاش خواهد گرفت، ب آره، و شونة تو زخم خواهد شد و ماهيچه«: هری گفت     
  ».بيک به دلوس بريم تونيم با باک حال، ما نمی

هيپوگريف از جستجو برای کرمها دست برداشت و با » چرا؟«: جينی اخم کرد     
  .ه طرف هری برگشتآميز ب نگاهی سرزنش

چون مسئولين جزاير مرکزی يونان ورود هر چيز پرندة جادويی به آسمانشون رو «     
  ».بله، حتی دسته جاروها رو. قدغن کردند

  »!ولی برای چی اين کارو کردند؟ اين ديگه کاملاً ديوانگيه«     
 شروع کردند که وانگی رو بعد از اينيت اين دو جادوگرهای کِرِ. بله، ديوانگيه«     

جمعيت جادويی کرت .  افتاد و مرد،ايکاروس ابله موقع پروازش بر فراز جزيرة اونها
اونها از موتور . کنند اونها ديگه پرواز نمی. رناکهطچيزهای پرنده خمصمم شدند که 
  ».کنند، واقعاً که خيلی احمقند گازی استفاده می
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 او پسر ديدالوس نبود، همون که هزارتو ...ايکاروس...ايکاروس«: جينی زمزمه کرد     
  »رو ساخت؟

هزارتو رو روی کرت او دونه که چرا  هرچند که کسی دقيقاً نمی. آره، همون بود«      
شايد اون فقط يه لولوخرخره . ساخت، بعد از اينکه ثابت شد مينوتاور وجود نداشته

  ».گرفته قيافة مينوتاور رو به خود میدر مقابل شاه مينوس، بوده که 
ها هم چيزهای پرنده رو ممنوع  و چرا بقية جزيره«: جينی با ديرباوری پرسيد     

  »کردند؟
بزرگترين جزيره بوده و شايد به اين خاطر که کرت «: نداختای بالا ا هری شانه     

  ».خوب نگه دارند" برادر بزرگترشون"با شون رو  روابطخواستند  اونها می
  » حالا چطور بايد به دلوس بريم؟پس«: جينی پرسيد     
  ».احتمالاً، با هيپوباس«     
  »ولی تو مگه نگفتی هيچ هيپوگريفی اجازة پرواز نداره؟«     
  ».ها شه نه هيپوگريف ها جا به جا می ولی هيپوباس توسط هيپوکامپوس. آره، گفتم«     
  »ون چيزهای نيمه اسب، نيمه ماهی؟هم«. چشمان جينی گشاد شد     
ره به طرف  تا خط هست، يکی می دو. ايستگاهش توی پيريوس قرار داره. درسته«     

ما از خط . ره، به سمت تروا  شرق میلجنوب، سمت کرت، ديگری هم به طرف شما
  ».شيم می ريم و در ايستگاه پنجم پياده جنوب می

  
* * * * *  

  
ه ه هيپوگريف را بهری در حالی ک» ،گرديم، رفيق در اولين فرصت بردم قول می«

  برد، گردن او نوازش  طرف محوطة نگهداری موجودات پرنده در بندر پيريوس می
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 به طور مطمئنیکه (، تعدادی هيپوگريف و يک اژدها بالدارآنجا چندين اسب . کرد می
 موردیهيچ حيوانی در اين مکان . هم وجود داشتند) شد از بقيه جدا نگهداری می

ها مخفی   باغ بسيار بزرگی بود که از چشم مشنگه، ـ محوطيافت برای اعتراض نمی
خورد، جايی که  های فراوانی در آن به چشم می بود، درختهای کوچک، نهرها و بوته
ساخته شان  کردند و مثل محيط طبيعی زندگی می حيوانات بطور کامل احساس راحتی

واز کنند زيرا فضای بالای  به اطراف پرندتوانست بود ـ با اين استثناء که آنها نمیشده 
داد هيچ چيزی بزرگتر از يک پرندة  آنجا به شکلی طلسم شده بود که اجازه نمی

هايی برای موجودات پرندة جادويی از زمان  چنين محوطه. کوچک از آن خارج شود
عيت در جزاير اصلی برقرار بعد از اينکه ممنوقديم در همة بندرهای يونان مرسوم بود، 

  .لازم بودکاملاً ها  ن محوطه اي وجودشد
 بيکی، مطمئنم ، چند تا هيپوگريف ديگه هم هستندبله، و ببين«: جينی اضافه کرد     

  »؟خوباز همراهی اونها لذت خواهی برد، پسر خوبی باش، 
  هری و جينی برگشتند و به طرف ورودی رفتند، در حالی که باک،با اين حرف     

  .رفت وسط محوطه می مأيوس و دلخور به طرف ،بيک
آنها راهشان را به سوی ساحل ادامه دادند، جايی که يک درخت بزرگ قرار      

گرفته بود و چندين ساحره و جادوگر زير آن ايستاده بودند، تعدادی از آنها گهگاه 
بايد سه دقيقة  «:کرد د و يکی از آنها هم غرغر میانداختن هاشان می نگاهی به ساحره

من که همة روز رو وقت ! دنکن ر میي که اين همه داند کردهچي فکر ! رسيد قبل می
  »!ندارم، من بايد ساعت يازده توی سايروس باشم

خوان دقيقاً سر وقت  ها هميشه می آلمانی«. هری نگاهی به جينی انداخت» آلمانی،«     
ر تا ابد ای ندارن، انگا ولی به جادوگرهای يونانی نگاه کن، اونها اصلاً عجله. برسند

اين چيزيه که باعث شده من از اونها خوشم بياد و . وقت دارند به کارهاشون برسند
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شن، معمولاً به سختی  اونها هيچ وقت دربارة زمان نگران نمی: بهشون احترام بذارم
شن ـ اسپيرو و جيسون از اين قاعده مستثنا هستند ـ اونها مهربون،  وارد مشاجره می

  ».دشکيبا و بردبار هستن
کاش بيشتر جادوگرهای انگليسی هم اينجوری بودند، «: جينی آهی کشيد و گفت     

ها  اونوقت ديگه اين تبعيض نژادی احمقانه که مشنگها بايد از بين بروند و مشنگ زاده
  »...هم بايد پايمال بشوند وجود نداشت

 سری تکان هری در حالی که به غروب باشکوه خورشيد خيره شده بود، به تأييد     
ان را با مرنگ خورشيد تقريباً تا نيمه در افق پنهان شده بود و آس قرص پرتقالی. داد

 دريای اژه ی سطحهای زيبای آن رو اشعه .کرد رنگهای قرمز، نارنجی و زرد نقاشی می
» يگه نبودند،م د هخوارها و ولدمورت و مرگ... «: هری به آرامی گفت. شد منعکس می

  . لغزيد و محکم آنرا فشردش آهسته به درون دستیو احساس کرد دست
من هم شکه ... تو رو خيلی تکون داده... لند قضية ديزنی«: جينی زير لب گفت     
  »...تونه و اگه تو تنها کسی هستی که می... به طريقی متوقف بشهبايد اسمشو نبر . شدم
اش را  دستو » جينی،ای حرف بزنيم،  بذار در مورد چيز ديگه«: هری جواب داد     

  . بيرون کشيداواز دست 
بعضی چيزها رو . کردی سال هفتم هم همين کار رو می«: جينی آهی کشيد و گفت     

  ».کردی پنهان می
و جادوگرهايی که  ها تعدادی از ساحره»   که چی؟خوب«: هری به تندی فرياد زد     

او به جينی » ا؟ حالا که چی؟ه«. منتظر هيپوباس بودند با علاقه به او نگاه کردند
تونم رازی برای  مگه من نمی«. نزديکتر شد تا ديگران نتوانند حرفهايش را بشنوند

  »خودم داشته باشم، ها؟
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کمی عقب رفت تا از تيرس خشم » تونی، البته که می.. اَل«: جينی پاسخ داد     
 بود چيزی بداند؟ توانست دربارة خوابی که هری ديده می چطور. ناگهانی او دور شود

رسد؟ و  توانست بداند که لرد سياه به احتمال بسيار زياد به جاودانگی می چطور می
کند ـ  می توانست بداند که ولدمورت چطور با دختر کوچک هری رفتار  میگونهچ

  اسارت ولدمورت است؟دانست آن بچه در  بويژه که جينی حتی نمی
رياد کشيد و جينی روی نوک پا ايستاد تا ببيند کسی با خوشحالی ف» !آه، هيپوباس«     

  .افتد که چه اتفاقی می
 از داخل عظيم هيپوکامپوسده : توانست به چشمانش اعتماد کند او به سختی می     

فام که شبيه يک اتوبوس بدون  آب پديدار شدند، در حالی که يک جعبة دراز نقره
  .آمد چرخ بود به دنبال آنها می

ماهی به کنار ساحل شنا کرده و متوقف شدند و در  اسب، نيمه نيمهموجودات      
شد مشغول آفتاب گرفتن در  حالی که پلکانی از داخل اتوبوس به طرف ساحل باز می

ظرف چند دقيقه اتوبوس خالی شد و مسافران جديد . ای خورشيد شدنده آخرين اشعه
  .توانستند سوار شوند می

راهنمای اتوبوس که بر حسب اتفاق . وار شدندهری و جينی آخر از همه س     
 بود و يونيفرم کاملاً تنگی پوشيده و کلاه نوک تيزی با آرم يک زيبايیساحرة 

اين وسيلة نقليه ايستاده " راننده"او کنار . »ی نويل،هِ«: هيپوکامپوس به سر داشت، گفت
که به اش و از طريق کشيدن طنابهای محکمی  راننده بوسيلة چوب دستی. بود

ها  طنابها به کمر هيپوکامپوس. کرد ها متصل بود اتوبوس را هدايت می هيپوکامپوس
و  آمد  میفشاری به کمر آنها وارد  بود و به محض کشيدن توسط راننده، وصل شده
  .شد آنها در مسير مورد نظر شنا کنند باعث می

  » ه؟سلام، مِگارا، اوضاع چطور«: نمای زيبارو پرسيدههری از را     
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  »ری؟ کجا می«: چشمکی به هری زد و پرسيد» شه، نويل، بهتر از اين نمی«     
  ».دلوس، دو تا بليت، لطفاً«     
 دو عدد بليت به دست هری داد و کاملاً اين ای زنانه مگارا با عشوه» سيکل، 42«     

تيس ما شب رو در آتلان«. حقيقت را که هری به همراه زن ديگری است ناديده گرفت
  ».پسردير نکنی، . ديم کنيم و ساعت شش فردا مسافرت رو ادامه می توقف می

و جينی را که به نظر دلخور شده » کنيم، دير نمی«: هری نيشخندی زد و جواب داد     
  .بود به طرف دو صندلی اشغال نشده هدايت کرد

خوب «: دجينی به محض اينکه خودش را روی صندلی کنار پنجره انداخت، پرسي     
  »شناسی؟ می نويل، تو اونو از کجا

  »از توی اتوبوس،«: هری شانه ای بالا انداخت و با بيخيالی گفت     
و مصمم به سطح آب خيره شد تا اينکه » واقعاً؟«: جينی با لحنی مردد گفت     

  .سرانجام خورشيد در پشت افق ناپديد شد
. پوباس به آرامی به حرکت درآمدبه محض اينکه خورشيد کاملاً فرو رفت، هي     

کم تا زمانی که اتوبوس  برای جينی احساس آن مثل مسافرت با يک قايق بود ـ دست
... بعد از آن ديگر مثل قايقرانی نبود، اما در عوض مثل. به عمق دريا شيرجه رفت

گاه با  او هيچ. توانست کلمات صحيحی برای توصيف احساسش بيابد جينی نمی... مثل
ريايی مسافرت نکرده بود، اما فرض کرد که احساس آن بايد خيلی شبيه اين زيرد
دانست اتوبوس بوسيلة   اگر جينی نمیوکردند   شنا مینرمها بسيار  هيپوکامپوس. باشد

خيلی سال : کرد که اصلاً اسبی وجود ندارد شود، فکر می می اين موجودات کشيده
ها او هيچ  ، اما با هيپوکامپوسه بودتجربه کردتسترالها سواری خشنی را با قبل 

اين سواری با هرچيزی که قبلاً تجربه کرده بود اصلاً قابل . احساسی از آن نوع نداشت
رفت، اما او  تحت شرايط عادی او با جنبش ملايم اتوبوس به خواب می. مقايسه نبود
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های  ماهي. بخوابددر حالی که چيزهای زيادی برای ديدن وجود داشت، قصد نداشت 
آبش محوطة اطراف را  عمق در اطراف اتوبوس که چراغهای ضد های کم رنگارنگ آب
هنگامی که يک اختاپوس گنده با سرعت به جينی . کردند کرد، شنا می نورافشانی می

هری پيش خود به قيافة وحشت زدة او . تقريباً به آغوش هری پريدطرف آنها آمد، 
  .خنديد

  »شکنه، کاملاً مقاومه، ها نمی نترس، شيشه«: کرد و گفتهری به شيشه ها اشاره      
جينی به طرف هری اخم کرد، سپس رويش را از او برگرداند تا » کی ترسيده؟«     

، يا ـ به عقيدة هری ـ به خاطر سلام خيلی دوباره از تماشای منظرة دريا لذت ببرد
  .مشتاقانة مگارای راهنما، قهر کند

هيپوباس به سطح آب رفت و . بود" کی"ت نه و نيم در جزيرة اولين توقفشان ساع     
 ، دومين توقفشان،در کنار شهر کوريسيا توقف کرد، سپس راهش را به طرف کينتوس

نی غرغرو جادوگر آلما. به سايروس رسيدندادامه داد، و کمی قبل از ساعت يازده 
کت حمل و نقل کاری شر دربارة قصور و کم چيزی  زير لبدرحالی کهو پياده شد 

  . آنها را ترک کرد،جادويی يونان می گفت
شان را که در آب فرو رفت تا آخرين مرحله از سفربعد از اينکه اتوبوس به درون      

ها اينطوری نيستند،  همة آلمانی« :شد تکميل کند، هری گفت آن روز انجام می
  » اند، شناسم واقعاً آدمهای خوبی چندتاشون که من می

و احتمالاً همشون هم ساحره «: نی يکی از ابروهايش را به طرف او بالا بردجي     
  »؟نههستند، 

  »حسوديت شده؟«. هری پوزخندی زد     
چرا بايد حسوديم بشه؟ تو که «. بری دستش را تکان دادص با بی» !حسودی؟ هاه«     

  ».شوهر من نيستی
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  ».بدبختانهنه، «     
  »تأسفانه؟م«: جينی نفس بريده گفت     
  ». آتلانتيس رسيديم بيدارم کنوقتی به«     
 هری چشمانش را بست و به خواب رفت ـ يا اينطور وانمود کرد، ،با اين حرف     

او از دست اين هری جديد بيشتر و بيشتر گيج و سر . توانست مطمئن باشد جينی نمی
ه صحبت کردن نداده او اجاز  بدبين وقتی در گريمولد بودند بههریِشد ـ  در گم می
اشک اش  دخترش  شکسته اعتراف کرده بود که به نوعی قاتل است و برایبود، هریِ

          دلسوز  پنهانکار حاضر نبود دربارة دختر ديگرش حرف بزند، هریِ بود، هریِريخته
 گستاخ اش، هریِ خواست به او کمک کند حتی به قيمت به خطر انداختن آزادی می

  ...برد داد و از حسادت او لذت می هايش آزار می ا طعنهمرتب او را ب
کرد که به طرز وحشتناکی به تمام زنهايی که طرف  آه بله، او بايد اعتراف می     

ه کرد در حالی ک فايدرا هم حسادت میکرد، او حتی به  می توجه هری بودند حسادت
ا هری خوابيده بود و از دانست هری عاشق آن زن نيست، با اين حال فايدرا لااقل ب می

 ليندای متقلب ـ او هم به هری يک بچه داده بود، و جينی به آنو... دار شده بود او بچه
  .حتی با اينکه مرده بود... کرد اين خاطر به او حسادت می

ه بود دراکو کرد، حتی هنگامی که فهميد د دراکو حسودی نمیورمدر جينی هرگز      
اصلاً برايش مهم نبود که دراکو يک دوجين معشوقه ... کند  میمرتب به او خيانت

احساس خشم و شد   فقط فکر هری با يک نفر ديگر باعث میدر عوضداشته باشد، 
  .ور شود حسادت در وجودش شعله

 داشته است ـ یاو متعجب بود که هری موقع تصور کردن او با دراکو چه احساس     
  .کرد البته اگر تصور می
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ود ماگر او فقط وان(ی که با آرامش به خواب رفته بود نگاهی انداخت هر جينی به     
و احساس کرد دوست دارد ) کرد که خوابيده است پس بايد يک بازيگر عالی باشد می

  ...دستش را دراز کند و صورت او را لمس کند
از طريق چندين راه مختلف عاشق تواند  اکنون فهميده بود که يک شخص می     

 ،سالگی، ولی آن 13تا  10 از سن ،او ابتدا عاشق هری شده بود.  باشدی ديگرشخص
سپس، دو سال بعد او . اش طرفه عاً از نوع يکآميز بود، و قط ستايشنوعی عشق 

دوباره عاشق هری شد، ولی در آن زمان او عاشق يک قهرمان نشده بود، پسری که 
و . ودلی شده بودر از شک و دزنده ماند، بلکه عاشق پسری سردرگم، شرمسار و پ

ها  او هنگامی که دو روز قبل وارد خانة قديمی بلک.  هم متفاوت بوداين بار... اکنون
 جلوگيری کرده بود، بروزشان انتظار داشت احساساتی که به مدت پنج سال از شد،

ظاهر شوند، با اين حال او دريافت که در عوض آنها احساساتی متفاوت در او بيدار 
  . استشده
او در ای بود که  ت قبلیاای از احساس و، اين سومين نوع از عشق ترکيب پيچيده     

 که در حالی که اين نوع از عشق را دوست دارد، مطمئن نبود. مورد هری داشت
دانست چه اسمی به آن  نمی او ...  داشت و خيلی واضح نبود مختلفتين صورچند
  .دانست چطور با آن کنار بيايد ز نمیکرد، و هنو  احساسش میتنهااو . بدهد
توانست درون هری را ببيند، تا ببيند که آيا او هم اين احساس  آرزو داشت که می     

رفتند به  آيا هری هنگامی که به طرف دلفی می... را با همين شکل جديدش دارد يا نه
  ...اش دارد؟ شايد هم فقط خواب ديده بود او نگفته بود که دوست

زده رشتة افکار او را پاره کرد و رويش را از هری برگرداند تا از  داهايی هيجانص     
       .پنجره بيرون را نگاه کند
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 ديد، ميليونها شآنچه که او در آب تاريک مقابل: بلافاصله دليل هيجان را فهميد     
 اين تصويری کامل .آمد  میغريب ینور کوچک بود که از صدها ساختمان با ظاهر

 و در کل معماری يونان "دوريکی" و "قرنتی"هايی با معماری  د از شهری پر از خانهبو
بعضی از ساختمانها . در زير آب بود ، با ستونها و نماهايی زيبا ـ اما همه اينها،باستان

قسمتی يا کاملاً با جلبک و خزة دريايی پوشيده شده بود، و همة آنها نوعی ديوار 
  .شان قرار گرفته بود د که در جلو درگاهالعاده داشتن شفاف خارق

" هتل آتلانتيس"هنگامی که هيپوباس در مقابل ساختمانی که بر بالايش عبارت      
 که همه با يک يا دو جينی متوجه چند وسيلة نقليه شدحک شده بود توقف کرد، 

  .شد هيپوکامپوس کشيده می
و چشمانش را باز کرد، پلک زد جينی به آرامی همراهش را تکان داد، و ا» هری،«     

  ». من در جهانمحبوبهتل . بالاخره«: و با لبخندی رضايتمند گفت
آمد به طرف در خروجی رفت،  هری بلند شد و در حالی که جينی به دنبالش می     
اين لوله از در . ای بزرگ و دراز قرار گرفته بود  اين بار به جای پلکان، لوله کهجايی

توانست از درون آن به داخل  می ، و شخصداشت هتل امتداد اتوبوس تا ورودی
تونل يک ديوار شفاف قرار /در انتهای لوله. ساختمان برود، بدون اينکه خيس شود

  .داد کار ورودی را انجام میگرفته بود ـ مثل تمام ساختمانهای اطراف ـ که 
گامی که از آن کند و هن هری ديد که جينی با دهان باز به در عجيب نگاه می     

  .ش او را ديدگذشتند لرز
  زنه، ولی انسانها  ماهرانه است، نه؟ دری که آب رو پس می«: هری توضيح داد     
ها و جادوگرهايی که با وسايل  العاده مفيد برای ساحره فوق تونند واردش بشن، می

بل نقلية خودشون ميان، چون وسايل کوچک فضای کافی برای حمل چنين تونلهای قا
.  شنا کنندل پارک ماشينهاشون تا در ساختمانحملی ندارن و اونها مجبورند از مح
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روی که درها اين خاطر شن، به  خشک میکاملاً گذرند،  وقتی که از درها می
  ».طلسمهای خشک شونده دارندخودشون 

به محض ورود از ديدن سرسرای هتل شگفت زده شده » سحرآميزه،«: جينی گفت     
 که زندگی آسايی ای غوله وارهای سياه سرسرا شامل چيزی نبود مگر پنجرهيد. بود

  .گذاشت دريايی بيرون را به معرض تماشا می
تمام اطراف هال، ستونهايی باستانی قرار گرفته بود و لوستر عظيمی به رنگ      در 

 شان ايستاده بودند،  روی آن همه در حفاظ صدفییسفيد از سقف آويزان بود؛ شمعها
شد و سراسر هال را با رنگهای  و رنگين کمان درون صدفها با نور شمعها بازتاب می

  .کرد  میتزئين متنوع
هی انداخت و متوجه شد که تعداد زيادی از مسافران ااش نگ جينی از روی شانه     

  »بقيه کجان؟«. اند  دنبال آنها وارد هتل نشدهههيپوباس ب
تونند از   چون نمی،گذرونند وبوس میترو توی ااغلبشون شب «: هری جواب داد     

  »پس هزينة اين هتل بر بيان،
دونست تو شب رو در اين  دوست کوچولوی راهنمات از کجا می«: جينی پرسيد     

بهت هشدار ت، وگرنه سدون گذرونی و نه در اتوبوس؟ او اين موضوع رو می هتل می
  ».داد که فردا صبح دير نکنی نمی
شم و توی هتل   نيست که سوار هيپوباس میاين اولين بار«: بيخيالی گفت با هری     

در اين لحظه » ...خوابم، يک بار تقريباً نزديک بود از اتوبوس جا بمونم آتلانتيس می
جينی برگرداند تا با مسئول پذيرش صحبت کند، اما جينی به طور از هری رويش را 

  .اين موضو ع حرف بزند از اين دربارةخواهد بيشتر  غريبی احساس کرد که هری نمی
  »يک يا دو اتاق، قربان؟«: مسئول پذيرش پرسيد     
  ».دو تا«.  نگاهی به جينی انداختاز گوشة چشمهری » ...اِ«     
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  »يکی،«: جينی گفت     
بسيار «. ابروهای هری چنان بالا رفت که تقريباً زير موهای سياهش پنهان شد     

  ».خوب، يکی
  .هری بعد از آنکه کليد را تحويل گرفت، با ناباوری به جينی نگاه کرد     
  »اين تغيير عقيدة عالی رو مديون چه چيزی هستم، جينی؟«     

يه نگاه به دور و برت بنداز، جای تعجبی نيست . اين فقط واقع بينانه است، هری     «
من دلم . زنه ونی رو جار می اينجا گرکه بيشتر مسافرها از پس هزينة اين هتل بر نميان،

  »...خواد تو همة پولت رو به خاطر من خرج کنی نمی
   »پول ارزشی نداره،«: هری با جديت گفت     
شه که تو انواع فدارکاری رو در حق  اين باعث ناراحتی من می! ولی ارزش داره«     

  ».کنم خيلی زير دين تو رفتم می   من می کنی، من احساس
نبايد همچين احساسی داشته باشی، جينی، کمک به تو اين فرصت «: هری گفت     

با . ای شوهر ارزشمندت رو تلافی کنمهذاره که يه کم کار می عالی رو در اختيار من
   خرج کردن پول در اين مأموريت، من در يک تلاش ضد دراکويی سرمايه گذاری

  ». نيستاش اينه که من زير دين توام، راه ديگری کنم، و معنی می
 تو اين کار رو فقط برای پس، آه«: جينی دست به سينه ايستاد و با تلخی گفت     

  »کنی، ها؟ اذيت کردن دراکو می
و به  ای بالا انداخت، سپس ناگهان بدنش سيخ شد شانههری » ،کمی تا قسمتی«     

  . پنهان شدجينیسرعت پشت 
همه آنها موهايی .  هتل رفتندسه دختر از سرسرا گذشتند، و به طرف رستوران     

 های بنفش رسيد و انگار در لباس صاف و خرمايی رنگ داشتند که تقريباً به زمين می

هنگامی که آنها درون رستوران ناپديد شدند، هری از . شد مانندشان حل می  ردارنگِ
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رسيد از ترسی ناگهانی   به نظر می آهی از سر آسودگی کشيد،پناهگاهش بيرون آمد،
  .ص شده استخلا
  »ها ديگه کی بودند؟ اين جوجه«: جينی سوال کرد     
  »يرنها،س. نيمف، نيمفا، و نيمفو«:  دادجواب     
های دريايی که با صداشون آدمها رو  ن پریويرنها؟ همس«: جينی با شگفتی گفت     

  »کنند؟ افسون می
هايی هستند با بدنی که  هاشون پرنده دريايی نيستند، بعضی خوب، همة اونها پری«     

آدمها ولی آره، ... نصفش زن هست، و بقيه هم شکل آدمهای معمولی، مثل همين سه تا
من تقريباً از که اونها دليل اين بودن ... راستش... و... کنند رو با صداشون افسون می

  ».اتوبوس جا بمونم
  »چرا، مگه چی کار کردند؟«     
 اونها منو تو اين هتل گير انداختند،  اينه کهادم ميادتنها چيزی که ي. دونم نمی«     

من . اومد من صبح دير وقت توی اتاقم بيدار شدم و هيچ چيزی يادم نمی... بعدش
 بود، ولی دفعة بعد که اونها رو ديدم با خوشحالی هدونم چه اتفاقی افتاد هنوز هم نمی

  .شان را باز کردهری در اتاق» خوب، اينجاست،... دادند برام دست تکون می
  همين الآنهری... جينی افسوس خورد که چرا به جای دو اتاق يکی خواسته     

يرن در يک زمان عشقبازی کرده است ود که به احتمال زياد با سه تا ساعتراف کرده ب
 يد که هری تقريباً با هر زنی بودهرس به نظر می. که شديداً باعث رنجش او شده بود

خواهد به چيزی لگد بزند،  کرد به طور عجيبی دلش می احساس می... است به جز او
  .حالا هر چه که باشد
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تمام ها را روشن کرد، عاش شم دستی به هرحال، هنگامی که هری با تکان چوب     
آنها مطمئناً در .  محض جايگزين شود و شگفتیعصبانيت او ناپديد شد تا با حيرت

  !سرزمين عجايب بودند
و کف اتاق از سنگ مرمر تراشيده شده بود، چندين مجسمة مرمرين سفيد ديوارها      

 گرفته بودند ـ رهای گوناگون اتاق قرا از خدايان باستانی يونان روی زمين و قفسه
 پسرش تريتون بودند، و همچنين تنديس زيبايی از  واغلب آنها مدلهايی از پوزيدون

  . برهنه بودتا پاسر  نشسته بود و صدف عظيمی درونآفروديته که 
که نهر کوچکی از درون ديوار با صدای شرشر ملايمی به درون حوض کوچکی      
ها هم مثل  رسيد صندلی  به نظر می.جريان داشتکردند  در آن شنا میطلايی   ماهیچند

خيلی چيزهای ديگر در اين هتل از صدف ساخته شده باشد، و لاية زخيمی از خزه به 
  . را پوشانده بود کف اتاق،عنوان فرش

هايی که جينی   از بزرگترين صدفای قرار داشت که ق تخت دو نفرهدر ميان اتا     
ی يبالشهايی که در واقع اسفنج درياتخت با ناز. ه بود ساخته شده بودتا به حال ديد

ای از مرکز آتلانتيس  اتاق پنجرة بزرگی داشت که به منظره. بودند تزئين شده بود
 به هم های ظريفی  حباب شامل کهداشتای قرار  جلوی پنجره پرده. شد میمشرف 
ها با تماس   دراز کرد تا ببيند که آيا حباببود، و هنگامی که جينی دست ای چسبيده

کاملاً مقاوم هستند، او پرده را کنار زد تا ها  حباب او خواهند ترکيد، متوجه شد که
  .منظرة آنسوی پنجره را تماشا کند

هری به او ملحق شد و آنها هر دو به پايين خيره شدند، به » ست، مگه نه؟زيبا«     
  .های دريايی  و پریها ميدان شهر که مملو بود از ماهی
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چنان تحت تأثير » ،رسه گير واژة مناسبتري به نظر می نفس«: جينی زير لب گفت     
ستم از داخل تون کنم می فکر نمی«. تواست بلند صحبت کند نمی قرار گرفته بود که

  ».ازت ممنونم که منو آوردی اينجا... ها رو ببينم اتوبوس خيلی از اين شگفتی
به نظر .  لغزاند اوآرام دستش را دور کمر» ،قابل شما رو نداره«: هری جواب داد     

جينی سرش را به شانة هری تکيه داد و با ... رسيد که جينی بخواهد مخالفت کند مین
انداخت، با وجود خشم  ه زندگی پدرش را به مخاطره میلسم تقدير کطوجود 

کن بود م تمام مخاطراتی که مد با وجو وشد شوهرش هنگامی که از فرار او آگاه می
  .کرد، اينجا، در آغوش هری  باشد، او کاملاً احساس امنيت میدر انتظارشاندر دلوس 

  ».ونيمشد برای هميشه اينجوری بم کاش می ای«: جينی آهسته گفت     
خواست با صدای بلند آرامش  انگار که نمی» شد؟ آور نمی ملال«: هری زمزمه کرد     

  .اين لحظه را بر هم بزند
زند ـ لبخندی که از  جينی نگاهش را بالا آورد تا ببيند که او با ملايمت لبخند می     

 ،نجا بايستيمچرا، مگه اين خوب نيست که فقط اي«... سالهای هاگوارتز ديگر نديده بود
  »رومانتيک نيست؟...  آرامش؟ اينلدر کما

تری فکر  تونم به چيزهای رومانتيک ولی من می«. ييد سری تکان دادأهری در ت     
  ».کنم
  »مثل چی؟«: جينی سرش را کج کرد و گفت    

شان  قبل از اينکه لبهای  زمان،و جينی احساس کرد» مثل اين،«: هری پاسخ داد
  .تا بينهايت طول کشيد کند، همديگر را لمس

 آنها افتاد، و آنها نگاهشان را بالا آوردند تا ببينند که چه چيزی یای رو ناگهان سايه
     يک: دريايی بودند علت اين امر يک جفت پری. جلوی نور بيرون را گرفته است
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        ماهی و يک مردماهی در حالی که جلوی پنجرة آنها شناور بودند، بطور زن
  .واری مشغول عشق بازی بودند يوانهد

  .هری و جينی با صدای بلندی قهقهه زدند     
بندم  اونها هم عاشقند، ولی شرط می«: خنديد گفت هری در حالی که همچنان می     

  ».نه به اندازة ما
صدای جينی » ...اِ... ای که ما ه اندازهبتونند عاشق همديگه باشند  آره، اونها نمی«     
  »؟...يعنی ما فقط«. ه خاموشی گذاشت و نگاهش را از هری برگرداندرو ب
  ».بايد جايی باشيم که پنج سال پيش ترک کرديم، جين«     
  »...يعنی اين کار درستيه، هری؟ من يه زن شوهر دارم... اما«     
فقط مشکل اينه که ما با آدمهای اشتباهی ازدواج . دار و من هم يه مرد زن«     

  ».کرديم
. ن نيسته هری به خاطر فايدرا چندان پشيماديد ک می» درسته،«: جينی تأييد کرد     

ای در  ، بعدش چه آينده من آزاد بشم و بتونم از دراکو طلاق بگيرموقتی... هری«
  »؟انتظار ما خواهد بود

  ».دم، معلومه من هم فايدرا رو طلاق می«     
  »کنه؟ و با طلاق گرفتن موافقت میا«: ای مردد پرسيد جينی با قيافه     
به هر روشی که بشه، و بعد من به تو . کنم احتمالاً نه، ولی من وادارش می«     

  ».پيشنهاد ازدواج می دم، جين
  »واقعاً؟«. جينی به هری خيره شد     
چی دوست داری؟ ياقوت کبود؟ لعل؟ ... خرم با من برات يه حلقه می. بله«     

  »زمرد؟
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 چشمهای عينزمرد، درست «. بازوانش را دور گردن هری حلقه کرد» ...مردز«     
  ».تو

صورتش را در خرمن گيسوان آتشين او فرو » من خيلی دوستت دارم،... ه، جينیآ«     
  ».ام شتهمن هيچوقت لياقت تو رو ندا«. برد

تو ، دارماين منم که لياقت تو رو ن... نه، هری«: جينی روی گردن هری زمزمه کرد     
  »...سزاوار کسی هستی که بتونه بهت بچه بده

اگه من تو رو «. هری خودش را عقب کشيد تا بتواند به چشمهای او نگاه کند     
  ».ای داشته باشم يا نه، حتی بچه داشته باشم، برام مهم نيست که چيز ديگه

ری او را به ترسيد که ه می» دربارة دخترت چی؟... دربارة«: جينی زير لب گفت     
اش سوال کرده بود سرد  کناری هل بدهد و دوباره مثل مرتبة قبل که از او دربارة بچه

  .و تلخ شود
  .اين دفعه نه     
او را به طرف يک صندلی صدفی هدايت کرد که به اندازة » بيا، بشين،... جينی«     

شق و ازدواج صحبت يم دربارة عراگه ما واقعاً دا«. کافی برای هر دوی آنها بزرگ بود
 صادقلااقل من بايد . ريا باشيم کنم دست کم بايد صادق و بي فکر می... کنيم می

  ».باشم، حتی اگه باعث بشه تو از من رو برگردونی
 هم کنجکاورسيد ولی در عين حال  جينی آب دهانش را فرو داد، نگران به نظر می     

  ».رو دوست دارمچرا من از تو رو برگردونم؟ من تو «. شده بود
ممکنه حتی عشق تو هم به اندازة کافی وقتی که من همة حقيقت رو بگم اما «     

» کنم حرفم رو قطع نکن، نه، جينی، خواهش می.  چيره بشهتنباشه که بتونه بر تنفر
. دستانش را بالا نگه داشتهنگامی که او دهانش را باز کرد تا اعتراض کند هری 
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اگه بعد از اون ديگه منو نخواسته و . تونی اعتراض کنی  می بشنو، بعد روحرف من«
  ».من درک می کنمباشی 

  ... شد، با اين حال سر تکان داد و موافقت کردادهراس گشچشمان جينی از      
عروسی تو، ولدمورت موفق شد منو فريب بده و ... همون روز«: هری شروع کرد     

بله، من . با اکلامانسی.  که در سال پنجم انجام دادهمون کاری... دوباره به دام بياندازه
من هرگز . کنم، من يک دانش آموز لعنتی و احمق در اکلامانسی بودم اعتراف می

من فريب خوردم و ديدم که تو توی دستهای ... موفق نشدم در اين زمينه استاد بشم
  »...ولدمورت اسير شدی

  »من؟«     
مطمئن نبودم که اين ديد من درست بوده يا غلط، و البته من . بله، جينی، تو«     

دادم که تله باشه، بنابراين سعی کردم با تو تماس بگيرم، در بارو، ولی  احتمال هم می
 ای داشت،  هم که قيافة وحشت زدهپدرت هم اونجا نبود، و مادرت... تو اونجا نبودی
  »...دونه تو کجايی گفت که نمی

 من با دراکو مشغول معامله سر زندگی پدرم بودم، و مادرم ...بديهيه«: جينی گفت     
ترسيد که اگه به کسی چيزی بگه دراکو پدرم   میگفت، او شديداً هم نبايد چيزی می

  »کشه،برو 
در حالی که تعطيلات شروع شده بود، و تو آره، بنابراين، من تو رو پيدا نکردم، «     

م از چند جای ديگه خبری در موردت  کردیسعلند هم نبودی،  حتی توی گريمولد
من دست آخر نتيجه گرفتم که تو واقعاً توی دستهای ... بگيرم، ولی نشد، به هر حال

آه » ... برای بار دوم توی همون تله افتادم احمقکرد، منِ مغزم کار نمی... ولدمورتی
نجم خواستم که مثل سال پ  نمی ديگهولی در اون زمان«: عميقی کشيد و ادامه داد

. من تنها رفتم اونجا... ، بنابراين به هيچ کس خبر ندادم رو به خطر بياندازمبقيهزندگی 
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 باشه و طلسم رديابی روی من گذاشته باشه و هکردم که دامبلدور زند من فکرشم نمی
صدای هری » ...جا مرد، در مبارزه با ولدمورت و مرگخوارهاوناو ا... دنبال من بياد

من «: ا فرو داد تا گلولة توی گلويش را محو کنند و ادامه دادلرزيد، آب دهانش ر
اش  اش رو از دست من موفق شدم چوبدستی. تقريباً ولدمورت رو شکست دادم

  ».و بعد به من گفت... دربيارم و او جلوی من خم شده بود، کاملاً تحت اختيار من بود
موضوع هنوز گفته سمت داد که بدترين ق جينی اخم کرد، احتمال می» چی رو؟«     
  . استنشده
 شروع  ازنه، نه به خاطر تو، من حتی قبل... گفت که من فريب او رو خوردم«     

ل ابه من گفت اين او بوده که اون دغلباز رو در س. جنگ به اين موضوع پی برده بودم
  ». فرستادهمهفتم سراغ

ين کاری بکنه؟ منظورم اينه ولی چرا او بايد همچ... ولی«: جينی بريده بريده گفت     
  »که، چه فايده ای برای اون داره که بخواد کسی تو رو اغوا کنه؟

ولدمورت . شد اون زنک بايد حامله می«. هری خرناسی کشيد» ای داره؟ چه فايده«     
  ».احتمالاً يه کاری کرده بود که از اين نظر مطمئن باشه

بايش از شدت تقلا برای فهميدن جينی ابروهايش را درهم کشيد، صورت زي     
توانست معما  شروع کرد لب پايينش را جويدن، ولی ظاهراً نمی. موضوع از شکل افتاد

اما چرا بايد برای اسمشو نبر «: پرسيد. را حل کند، بنابراين دوباره به هری نگاه کرد
  » خوب باشه که تو يک بچه داشته باشی؟

تونست اونو به عنوال يه تکخال رو   میجينی،تونست اونو جلو بياره،  چون می«     
  ».تونست با اون بچه منو تهديد کنه  و میکنه،
کرد که شروع به فهميدن  دهان جينی باز ماند، ولی چشمانش برای هری آشکار می     

  . کرده استموضوع
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و بکشم، اگه من اوناو گفت . به همين خاطر بود که من اونو نکشتم... بله، جينی«     
با اکنون  هری ادامه داد، در حالی که »،کشن رو می دخترمهم ميتل و بلاتريکس رو

خواستم اون  من اينقدر می. من خودخواه بودم، جينی«. کرد هايش صحبت می کفش
           من حتی اون بچه رو ... بچه رو نجات بدم که گذاشتم ولدمورت فرار کنه

... ترجيح دادم ولدمورت، ال کردن دنيا از چنگبه آزادشناختم، با اين حال من اونو  نمی
او سرش را بلند کرد تا به » !فقط به اين خاطر که اون بچة بدبخت مال من بود

 نفرت و انزجار به جایچشمهای جينی نگاه کند و از اينکه در آنها درک و همدلی را 
هر قتلی که . من هرگز خودم رو نخواهم بخشيد، جينی«. ديد شگفت زده شد

لند پاريس انجام داده و در آينده مرتکب بشه، همه تقصير من  لدمورت در ديزنیو
کردم، ولی ضعيف بودم،  من بايد دخترم رو برای آزادی دنيا قربانی می! خواهد بود
  ».و انتخاب اشتباهی انجام دادم... احمق بودم

ا چنين همة پدر و مادره. خودتو سرزنش نکن«جينی دست او را گرفت، » هری،«     
  ».کردند انتخابی می

 شما رو همةپدر و مادر تو . کنم من اينطور فکر نمی«. لبخند غمگينی زد» واقعاً؟«     
ای هم در  اونها مجبور بودند، لحظه  اگرکنم فکر می... خيلی خيلی دوست دارند، ولی

دونستند که درهم شکستن ولدمورت  می اونها... کردند انتخاب درست ترديد نمی
اگه ولدمورت دنيا . دونستم، با اين حال اونو ناديده گرفتم من هم می... مترين چيزهمه

  ».ای رو نابود کنه، من تنها کسی هستم که بايد سرزنش بشه، نه کس ديگه
گيری، هری، اگه  تو بيش از حد به خودت سخت می«: جينی با جديت پاسخ داد     

  ».دمکر ای نمی اون بچة من بود، من انتخاب ديگه
  »دونستی که پدربزرگش ولدمورته؟ حتی اگه می«     
  .کرد آوری می گشاد شد که چشماهای لونا را يادچشمان جينی چنان» چی؟«     
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دختر ولدمورت ... ليندا... دختری که منو فريب داد«: هری لبش را گزيد و گفت     
ات لمالآن معنی کتو ". مار"اسم دخترش رو گذاشته : شوخيهای معمول ولدمورت. بود

  ».فهمی اش رو هم که می مختلف رو می فهمی، اين اسم هم يه اسم هنديه، معنی
اش اينه که اسمشو نبر بايد با يه نفر خوابيده  معنی! به خاطر خدا، هری... ولی«     
  »!واووو! باشه
با فکر اينکه لرد سياه .  باز داشت جينیخنديدن به قيافة منزجراز هری خودش را      

اش آشوبی به پا شود،  شد در معده شخص ديگری سکس داشته باشد باعث می
  .بنابراين ترجيح داد که حتی تصورش را هم نکند

هری با سر تأييد کرد و » اش اينه که بايد همچين کاری کرده باشه، بله، معنی«     
، به خوب... اش اينه که من و ولدمورت الآن فاميلم معنی و همچنين«: اضافه کرد

  ».کنه رفتار میبچة بدبخت مثل يه تکه آشغال با و او . او پدربزرگ دختر منه. نوعی
  »هيچ وقت اونو نديدی، مگه نه؟که دونی؟ تو  از کجا می«     
  ».در رويام. امروز. ديدم«     
  »بينی؟ تو هنوز هم از اون خوابها می«. جينی کمی جا خورد     
 چون من توی پنج سال گذشته هيچ خوابی ،اس و مسخره. رسه اينطور به نظر می«     

 ،توی سازمانکردم موفق شدم  در ضمن، من فکر می. از اين نوع نديده بودم
  ».کردم اکلامانسی رو به طور کامل ياد بگيرم ـ ظاهراً باز هم اشتباه می

  »کرد؟ دخترت رو شکنجه می... اسمشو نبر«     
 خيلی از او رسيد دختر کوچولو به نظر می.  کارم بکنهدونم اين نه، ولی بعيد نمی«     
آب دهانش را قورت داد و » ...کنه اش می هميشه اذيت ولدمورتگفت  ترسه و می می

  ». لعنتی از کروشيوس استفاده نکنهناميدوارم او«: گفت
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 نفريندانست که دختر کوچکتر هری تحت  جينی دست او را فشرد، می     
  .کروشيوس مرده است

ای هم توی خوابم ديدم، ولدمورت گفت که به  من چيزهای ديگه«: هری ادامه داد     
تونستم متوقفش  ای کاش می. يه نسخة خطی احتياج داره تا بتونه به جاودانگی برسه

خواست در مورد جای اين نوشته حرف بزنه، تو  تونم، چون وقتی می ولی نمی... کنم
  ».منو بيدار کردی

  .جينی لبش را گزيد» تأسفم،م... اوه«     
  ».شی ی میزتونستی بدونی داری مزاحم چي تو که نمی. خودتو سرزنش نکن«     
تو فقط مثل يک پدر . کنم و تو رو هم سرزنش نمی. کنم من خودمو سرزنش نمی«     

  ».دلم می سوزهمن فقط برای تو ... رفتار کردی
بستم،  پ شلوارمو میياگه ز. ختممن خودمو توی دردسر اندا. دلت هم نسوزه«     

  ».به هر حال، تقصير خودمه. افتادم نمی  گيروضعيتتوی اين 
  ».برام مهم نيست که تقصير کيه، من دوستت دارم ـ با همة تقصيراتت... هری«     
برای . کمی به طرف او خم شد» من حقيقتاً سزاوار تو نيستم،«: هری زير لب گفت     

 های آمد از ماهی چشمان يکديگر خيره شدند، تنها صدايی که میلحظاتی آنها فقط به 
    هگاهی از آب بيرون ند و گکرد می طلايی درون حوض بود که چلپ چلوپ شنا

  .ندپريد می
و » ، هری،لااقل منو لمس کنولی تو سزاوار من نيستی، «: عاقب جينی گفت     

  .باندلبهايش را به لبهای او چس
تر،   آنجا را ترک کردند ـ شايد برای يافتن جايی خلوت،ی بيرونزوج پری درياي     

دست ديگرش به کار ديگری مشغول (و پردة حباب هنگامی که هری با دست آزادش 
  .بازگشتبه آن اشاره کرد به جای خود ) بود
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    است ـ عاقبت داشت اتفاقمنفجر شدنجينی فکر کرد که از خوشی در حال      
  .افتاد می

  .همان لحظه براستی چيزی در طبقة پايين منفجر شد در     
با . های عاشق از جا پريدند، هری بلافاصله نگاهش را به پايين دوخت پرنده     

  .توانست از ميان کف اتاق ببيند عينکش می
با اوقات تلخی پايش را به » ... ای بر پدرشون لعنتشه،  باورم نمی،خوارها مرگ«     

  » ساعت صبر کنند؟؟؟يمتونستند فقط ن نمی«. زمين کوبيد
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